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دقیـــق و درســـت و غیـــره.
نیـــازی نیســـت به معکـــوس یکـــی از اینها فکـــر کنیـــد، خیلی ها 
متأســـفانه در همیـــن وضـــع معکـــوس هســـتند و در حالـــی که 
اثرگـــذاری و اثرپذیری منفی از خـــود و جامعه دارنـــد، زندگی را به 
پایـــان می برند. ما همـــه در حال تغذیه از هم هســـتیم و مجموع 
مـــا جامعـــه ای می شـــود کـــه می تـــوان نـــام آن را شکوفاشـــده و 
پیشـــرفته نامید یا ســـرخورده و همچنان در مسیر. ماده اولیه این 
تغذیه از کتاب های مورد علاقه هر کدام از ما تشـــکیل می شـــود. 
اگرچـــه فکر می کنیم دیر شـــده و انرژی و انگیزه ســـال های 

گذشـــته را نداریم، اما شـــاید این مشـــاهده گری و چنـــد پیراهن 
بیشـــتر پاره کردن و پختگی نســـبی، کمک کند که چندســـالی را 
کـــه دیر شـــروع کرده ایم، جبـــران کنیم. بـــه کتاب هـــا برگردیم. 
هیچ چیز انـــدازه کتاب و کتاب خواندن تکلیف مـــا را با خودمان، 
علایق مـــان، هویت مـــان و آن  چیـــزی کـــه واقعـــاً می خواهیـــم 
باشـــیم، روشـــن نمی کند. در کنار اینکه خودمان بـــه کتاب ها با 
موضوع گمشـــده موردعلاقه مـــان برمی گردیم بـــه فرزند دختر و 
پســـر خودمان نیز اجازه بدهیـــم انتخاب کنند که زمـــان، هزینه 

و عمـــر و تجربه رفته ما بـــرای آنها تکرار نشـــود. 

کاغذهایکتابعلاوهبربو،صداهمدارند
بچگـــیبهســـمتکتـــابجذب راهکارهـــایروزمـــرهایکـــهافـــرادرااز یکـــیاز
گوشـــهگوشـــهخانـــهودیدنافرادیاســـتکهگاهو میکند،مشـــاهدهکتابدر
حالکتابخواندنهســـتند؛یعنـــیوالدینوفرزنـــدانبزرگتر.نیازی بیـــگاهدر

بهنمایـــشیاتظاهرنیســـت،
کتـــابخوانـــدنودنبال رشـــدمـــاوجامعـــهمادر کنیمراهکار همینکـــهبـــاور
مســـیرآن رامیفهمـــدودر کـــردندرســـتعلایقماناســـت،کـــودکاینبـــاور
شـــرایطمختلفـــیمثلگرانی خانهودر میگیرد.اماممکناســـتبیروناز قـــرار
کتاب،سرشـــلوغیونبـــودامکانتمرکزچندســـاعتهبرایمطالعهیـــاحتیامکان
کیـــفرانداشـــتهباشـــیم.همینعصـــروجهان دســـتیـــادر گرفتـــنکتـــابدر
پیامدهـــایمنفیآنزیاداســـت،برایمـــاامکانهای ارتباطاتـــیکـــهگلهوغـــراز
زیـــادیفراهمکردهاســـت.کتابهایصوتـــیگوشبدهیموگفـــتوگوهاییکه
مترووقتی دربارهکتـــابوموضوعموردعلاقهماناســـترادنبالکنیـــم.در
ماشـــینشـــخصیوقتیرانندگـــیمیکنیمیـــارویموتور ایســـتادهایمیادر
ترافیـــکماندهایم،بـــهکتابوشـــنیدنعلایقمـــانبرگردیم،در وقتـــیدر
واقعبـــهروحمانغـــذابدهیـــم.روحیگرســـنهوســـیریناپذیرکـــههرچه
میدانـــدومیفهمـــدوجلوتـــرمیرود،بیشـــترکنجکاومیشـــود.یـــادگفته
صاحبنظـــرانافتـــادمکـــهمیگفـــتآدمهـــارادوچیـــزمیســـازد، یکـــیاز
طولزندگـــیخـــودمطالعهکردهانـــدوآدمهایـــیکهدر »کتابهایـــیکـــهدر

طـــولزندگیخـــوددیدهاند.«

دکتر و بازاری و 
رسانه ای و مهندس 
و معمار شده ایم که 

پول و موقعیت و 
شغل و علم داریم، 

اما دل سردیم. در 
حالی  که می شد همه 

اینها را هم داشته 
باشیم، اما دل سرد 

نباشیم

در کنار اینکه 
خودمان به کتاب ها 

با موضوع گمشده 
موردعلاقه مان 

برمی گردیم به فرزند 
دختر و پسر خودمان 
اجازه بدهیم انتخاب 
کنند که زمان، هزینه 
و عمر و تجربه رفته ما 

برای آنها تکرار نشود

هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید


